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  ٨جلسه:                                                                                                   درس خارج فقه كتاب القضاء       
  ١٨/٠٩/١٣٩٦                                                   استاد: حضرت آيت االله حبيبي تبار                                                             

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

مد و علي الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي مح
 اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين.

 
  قضاوت كند يا نه و ادله اي را براي اشتراط بلوغ مطرح فرمودند: تواند كلام در اين بود كه آيا صغير مميز مي

متمشي نميشود لايجوز قضاء الصغير ولو كان مراهقا لانه مسلوب العباره. سلب عبارت يعني قصد از او  -١دليل 
و عرض كرديم كه نميتوان گفت به كلي مسلوب العباره است چون اسلام و صوم و صلاه و احرام صغير كه در حوزه 

عشرا.  وصيته و تدبيره و عتقه إذا بلغ قوي يجوزعلي الأجايز است و حتي بنابر بعضي مباني عبادات مطرح است 
  كه اينها با مسلوب العباره بودن جمع نميشود 

لايجوز قضاء الصغير ولو كان مراهقا لانه مرفوع القلم. يعني دخالت صغير در كارهاي خودش هم  -٢ليلد
زمينه اثبات رفع القلم ادله اي مورد استناد قرار گرفته است كه در  رمسموع نيست چه رسد به كارهاي ديگران. د

  د:حقيقت چند دسته روايت است كه عمدتا در باب جزائيات اسلام آمده ان
  و خطأه واحد: عمد الصبي روايات دسته اول

  واحد تحمله العاقله دسته دوم روايات: عمد الصبي و خطأه
  بي حتي يحتلم.تحمله العاقله و رفع القلم عن الصدسته سوم رويات: عمد الصبي و خطأه واحد 
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كه در صحاح  ت در باب ديات مطرح شده است و مضمون اين حديث در نبوي شريف هم آمدهاكه اين رواي
حتي  اهل تسنن اين روايت در كتاب الحدود آنها مطرح شده: رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون

  .ظيفيق و عن النائم حتي يستيق
القلم عن الثلاثه عن الصبي حتي  م كه نقل امامي هست ميفرمايند: رفعو روايتي از امير المؤمنين عليه السلا

و  تي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ. رواياتي كه به اين مضمون است مستفيض استيحتلم و عن المجنون ح
  سي سندي ندارند.رنياز به بر ت مستفيضه هم في الجملهروايا

  از حيث دلالت: كه ميگويد رفع القلم شده از صبي حتي يحتلم.
  چند اصطلاح: 

و يتيم هم به معناي صغير  صغير: يعني كودك، صبي هم يعني كودك و يتم هم به معناي صغر است -１
 است

خوب و بد را تشخيص ميدهد كه اماره  كه صغير مميز: يعني صغيري كه به مرتبه اي از ادراك رسيده -２
سالگي به بلوغ رسيده  ١٠بل از است البته براي پسر چون دختر قسالگي  ١٠روايات بعضي سني تميز به حسب 

  است
 باشد.مراهق: اگر مشرف به بلوغ  -３

حال اگر به روايت توجه كنيد روايت ميفرمايد رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم كه در آن بحث مرز تميز و 
  .و تفاوتي در آنها نيست هق بودن يا نبودن در آن مطرح نيست و رفع القلم تا زمان احتلام استاعدم تميز و مر

ر اين صورت در غي احتلام است ،تم و صغربله اگر چنانچه زود تر از پانزده سال قمري محتلم شد ملاك رفع ي
  اماره سني كه پانزده سال است برسد. ر از او ميشود كهزماني حكم به رفع صغ

نيست) قول شيخ طوسي  قائل مراهقن تميز و عدم تميز و مراهق و عدم در مقابل قول مشهور (كه تفاوتي بي
صغير اذا بلغ عشرا او بلغ خمسه اشبار اقتص منه ال إنّ كه در مباحث راجع به قصاص ميفرمايند: عليه الرحمه است

و اقيم عليه الحدود التامه،كه مضمون اين فتوا اين است كه اگر پسر بچه ده سالش شده باشد يا قد او به پنج وجب 
  صاص ميشود و همچنين حدود تام بر او جاري ميشود.رسيده باشد ق

  وجود دارد:اماره براي تميز  ٢دراين كلام 
 به سن ده سالگي  رسيدن -１
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 بلوغ به خمسه اشبار -２
السلام نقل شده است كه به  ههاي حضرت امير علي مستند ادعاي دوم روايتي است كه در مورد قضاوت

اني كه ازدواج كرده بودند زن از شوهر قبلي يك زن را خدمت حضرت آوردند كه زم موجب اين حديث يك مرد و
اط ايقابي كرده بود كه بعد از اقامه شهود اربعه حضرت امر فرمودند پسري خود لو خودش پسري داشت و مرد با نا

در  و پسر بچه هم به خاطر تطوع(تمكين از اين عمل) تعزير شود وبه اين كه مرد با ضربات شمشير كشته شود 
ادامه روايت بيان ميكند كه حضرت فرمودند كه پسر بچه هم اگر قدش به پنج وجب برسد حد تام بر او جاري 

  ميشود.
دلالت عقل  ١: دفقهاي بزرگوار علاوه بر تضعيف سندي دو جهت را براي عدم پذيرش دلالي مطرح فرموده ان 

يا عدم مجازات باشد  كه ميتواند ملاك توجه مجازاتخوب از بد  زيقطعي و مسلم خلاف اين را ميگويد و ملاك تم
ها آمده  حضرت مطرح شده و آن چه در قضاوت موضوع در قضاياي قضاوت ٢. به خمسه اشبار چه ارتباطي دارد

به تعبير علما هذه قضيه في واقعه است يعني اين يك مورد خاصي بوده كه حضرت از تمامي جهات مسئله آگاهي 
بتوانيم در  پيدا كردند و چنين حكمي را داده اند و نسبت به جاهاي ديگر اين خصوصيات قابل احراز نيست تا ما

  فتوا قرار دهيم. مسائل فقهيه مبناي 
مبنا ندارد. ي اول هم فقها ميفرمايند اينكه بخواهد حدود تامه بر شخص ده ساله جاري شود انسبت به ادع

بله از اسماعيل بن جعفر يك نقلي رسيده است كه آن نقل هم تمام نيست چون به معصوم ختم نميشود كه 
ل بن جعفر است كه ميفرمايد چون نبي اكرم صلي قبلا اشاره شد آن روايت استنباط جناب اسماعي كه همانطور

كه ده سالگي سن رفع صغر  نه سالگي با ام المومنين عايشه مواقعه داشته اند معلوم ميشودپايان االله عليه و آله در 
موجب ترتب آثار  پسر را با دختر قياس كرده و گفته كه سن ده سالگي در پسر هم خصوصيت دارد و است و

  .اتيزتم
حال كلام در اين است كه روايت ي كه از خود حضرت صلي االله عليه و آله نقل شد( رفع القلم عن  علي اي

و ملاك ده سالگي يا سن زمان احتلام است  الثلاثه: و عن الصبي حتي يحتلم) كه ميفرمايد رفع القلم از صبي تا
يجه ميگوييم شخصي كه هنوز محتلم سالگي برسد كه اماره سني بلوغ است و در نت ١٥تميز نيست و يا اينكه به 

ميتواند مسئول كارهاي نشده مرفوع القلم است و در نتيجه كه خودش نميتواند مسئول اعمال خودش باشد چطور 
  .ديگران باشد

  اشكالاتي به اين استدلال شده است:
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متعلق قضاوت اما اگر  مثل نماز و حج و روزهرفع  القلم تكليف را برداشته است گفته اند حديث  -１
چون  نه ميگوييم صغير، باشد يعني اينكه كلام در اين باشد كه آيا واجب است يا نه، حرام است يا تكليف شرعي

از او رفع القلم شده حتي اگر من به الكفايه اي براي قضاء نباشد وجوب تكليفيه متوجه او نيست. اما بين حكم 
هرجا وجوب نبود نفوذ هم نباشد و ممكن است بگوييم اينجور نيست كه  تكليفيه و اثر وضعي ملازمه اي نيست

مثل بيع وقت الندا: يا  باطل نباشدتكليفا حرام باشد ولي  قضاوت واجب نيست اما نافذ است. ممكن است چيزي
 أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاّه من يوم الجمعه فاسعوا الا ذكر االله و ذروا البيع. كه خريد حرام است ولي اثر وضعي

ولي موالات بين ايجاب و قبول نيست يا  صيغه بيع جاري شدهيا بر عكس مثلا كه انتقال مالكيت است بار ميشود. 
ي باهم جمع هاست ولي حرمت تكليفيه ندارد. و گتطابق بين ايجاب و قبول نيست كه در اين صورت بيع باطل ا

آن بطلان است نتيجتا بين حكم تكليفي و اثر ميشوند مثل بيع ربوي كه هم حرمت تكليفيه دارد و هم اثر وضعي 
 وضعي ملازمه نيست

  پاسخ:
درست است كه بين حكم تكليفي و اثر وضعي ملازمه نيست و در جاي خود حرف درستي است اما در مانحن 

. با بيان يفي حكم وضعي برداشته  شده استوه بر حكم تكلفيه براي عدم نفوذ دليل خاص وجود دارد يعني علا
نه مرفوع القلم يعني اين رفع القلم فقط قلم تكليف را بر ع و شراء و وقف و... نافذ نيست لأه در مورد بياين ك

مطرح باشد بلكه به  نميدارد و اعم از تكليفيه و وضعيه است اما اين تعميم به جهت وجود تلازم نيست كه اشكال
  جهت نصوص است.

توان گفت مصادره تمام اموال ينيست چگونه م در اموال خودش ودكك بيع و شراء بنابر اين وقتي نفوذي براي
  .او نافذ باشديك شخص ديگر توسط 

اشكال دوم به مرفوعيت قلم نسبت به صغير: گفته اند كه اين رفع القلم مربوط به ابواب جزائيات  -２
ي يحتلم و شما چگونه تحمله العاقله و رفع القلم عن الصبي حت فرمايد عمد الصبي و خطاه واحد مياسلام است كه 

اهليت  خواهيد رفع القلم را كه رافع مسئوليت كيفري كودكان است را تعميم بدهيد به ابواب ديگر و بگوييد مي
 يك چيز است و مسئوليت كيفريء استيفاء درمورد اطفال مورد اشكال واقع ميشود در حالي كه اهليت استيفا

استيفاء و  عليهم السلام از تيگر (درفقه  اهل بيچيز د ازات كرد(يعني اگر شخص مرتكب جرم شد بشود او را مج
شامل بلوغ و عقل و اگر  يعني صلاحيت اعمال حق كه اهليت تمتع به وصف كمال تعبير ميشود كه اهليت استيفاء
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كه به  موضوع معاملات مال باشد وصف رشد ميشود و اهليت تمتعيه يعني صلاحيت شخص كه داراي حقي بشود
 .)ارتداد است مواردي مانندتضي زنده به دنيا آمدن است و موانع آن حيث مق

  جواب اشكال:
و وجه تعميم را هم بيان  حوم شيخ اعظم مفصلا در مكاسب در بخش بطلان عقد الصبي فرمودهركه مآنچه 

و ثانيا  ندارد فرموده است اما به طور خلاصه اولا اين احاديث علي ضربين كه بعض از آنها ربطي به حوزه جزائيات
خود روايت عمد الصبي و خطأه واحده تحمله العاقله و رفُعٍ القلم عن الصّبي حتي يحتلم ذيل اين حديث به شكل 
قضيه كليه است نه موجبه جزئيه و در حقيقت ميگويد بچه قصاص نميشود و ديه كار او را هم بايد عاقله بپردازد 

فوع القلم است يعني مرفوع القلم بودن دليل اين مصاديق و ما كودك مر يث تحليل است چونحو ذيل حديث به 
   .شابه ذلك است نه اين كه صرفا در جايي كه موضوع جزاء مطرح باشد كودك مرفوع القلم است

بنابر اين با دفع اين دو اشكال به نظر ميرسد كه ما به دليل مرفوع القلم بودن اصل اين كه قلم تكليف و وضع 
قائليم كه چون در ما نحن فيه اصل عدم ولايت  پذيريم. ضمن اين كه ما علي المبنيشده مي  از كودك برداشته

كه اثبات خواهيم كرد جريان دارد نتيجتا كسي كه بخواهد ولايت صغير مميز را اثبات كند بايد دليل اقامه كند 
   چون خلاف اصل ادعا ميكند.

  والحمد الله رب العالمين 
  مقرر: سيد حسن استاد

  


